


2 

 

 سوره فاتحة 

 1آيه  سوره فاتحة 
حِيمِ  متن آيه :  حْمنِ الرَّ  بِسْمِ اللهِ الرَّ
 به نام خداوند بخشنده مهربان .ترجمه : 

ي ، و نه به فرمان ؛ نه به نام چيز ديگر كنمفراهم آمده است از ) بِ ( و ) اِسْمِ ( . يعني : كارم را با نام خدا آغاز مي« : بِسْمِ » توضيحات : 
اسم خاصّ است « : اللهِ » دل يا كس ديگري . واژه ) اِسْم ( از ماده ) سُمُوّ ( به معني عُلُوّ ، يا ) وسم ( به معني علامت و نشانه است . 

باشد . همان گونه بود ميبراي خدا . اصل آن ) إِلاه ( بوده و مصدري است بر وزن ) فِعال ( به معني مفعول ، يعني ) مَأْلُوه ( به معني مع
حْمنِ ( . »  11/  كه مصدر ) خَلْق ( به معني مخلوق است ) نگا : لقمان حِيمِ ( . »  151داراي مهر فراوان ) نگا : أعراف / « : الرَّ « : الرَّ

 داراي مهر هميشگي .
 

 2سوره فاتحة آيه  
 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  متن آيه : 

 ستايش خداوندي را سزا است كه پروردگار جهانيان است .مه : ترج
پروردگار . مصدري است به معني تربيت ، و در اينجا در معني اسم فاعل ، يعني مربّي به كار رفته است ، و صفت « : رَبِّ » توضيحات : 

ز اصناف آفريدگان . اسم آلت است و به معني آنچه خدا بدان شناخته جهانيان ، جهانها . هر صنفي ا« : الْعَالَمِينَ » باشد . ) الله ( مي
 شود . از راه تغليب به صورت جمع مذكّر سالم با ) ين ( جمع بسته شده است .

 
 3سوره فاتحة آيه  

حِيمِ  متن آيه :  حْمنِ الرَّ  الرَّ
 بخشنده مهربان است .ترجمه : 

حْمنِ » توضيحات :  حِيمِ » : و « الرَّ  باشند .اند و صفت ) الله ( ميهر دو صيغه مبالغه« . الرَّ
 

 4سوره فاتحة آيه  
ينِ  متن آيه :   مَالِكِ يَوْمِ الدِّ
 مالك روز سزا و جزا است .ترجمه : 

ينِ » متصرّف . صاحب . خداوند . بدل يا صفت بشمار است . « : مَالِكِ » توضيحات :   جزا . داوري . آئين .« :  الدِّ
 

 5سوره فاتحة آيه  
 متن آيه : 

اكَ نَسْتَعِينُ   اكَ نَعْبُدُ وإِيَّ  إِيَّ
 طلبيم .پرستيم و تنها از تو ياري ميتنها تو را ميترجمه : 

اكَ » توضيحات :   تو را .« : إيَّ
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 1سوره فاتحة آيه  

 متن آيه : 
رَاطَ    المُستَقِيمَ  اهدِنَا الصِّ

 ما را به راه راست راهنمائي فرما .ترجمه : 
رَاطَ » توضيحات :   ( . 14و  11/  ، زخرف 11/  ، يس 31/  راه ) نگا : مريم« : الصِّ

 
 7سوره فاتحة آيه  

 متن آيه : 
نعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ  

َ
ذِينَ أ ينَ  صِرَاطَ الَّ الِّ  الضَّ

 اي ، و نه راه گمراهان و سرگشتگان .گرفته؛ نه راه آنان كه بر ايشان خشم ايراه كساني كه بدانان نعمت دادهترجمه : 
 توضيحات : 

رَاطَ ( پيشين است . « : صِرَاطَ »  نْعَمْتَ عَلَيْهِمْ » بدل از ) الصِّ
َ
ذِينَ أ ( از آنان سخن رفته است .  16ر ) نساء / مراد كساني است كه د« : الَّ

ذِينَ ( است . « : غَيْرِ »  ( از آنان سخن رفته  1مراد كساني است كه در ) فتح / « : الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ » بدل از ضمير ) هِمْ ( يا از ) الَّ
ينَ » است .  آلِّ  ( از ايشان صحبت شده است . 51 - 41/  اقعه، و  69/  عمرانگمراهان . مراد كساني است كه در ) آل« : الضَّ
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 سوره بقرة

 1آيه   
 الم  متن آيه : 
 الف . لام . ميم .ترجمه : 

ها آمدهاي هستند همانند ) المص . المر . ن . ق . . . ( كه در اوائل برخي از سورهالف ، لام ، ميم . حروف مقطّعه« :  الم» توضيحات : 
ها را بدانها آغاز كرده است تا بدين وسيله اعجاز قرآن را بنماياند و نشان دهد كه اين قرآن با وجود پروردگار متعال برخي از سورهاند . 

نمايند وليكن از ارائه كتابي چون قرآن ، و حتي اين كه از همان حروفي فراهم آمده است كه عربها سخن خويش را از آنها فراهم مي
 آن ، درمانده و ناتوانند . اي همانندسوره

 
 2سوره بقرة آيه  

قِينَ  متن آيه :  لْمُتَّ  ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّ
 اين كتاب هيچ گماني در آن نيست و راهنماي پرهيزگاران است .ترجمه : 

نوشته . مراد از كتاب در اينجا كتاب معروف معهود « : الْكِتَابَ » باشد .  تواند به معني ) اين (آن . در اينجا مي« : ذلِكَ » توضيحات : 
» شود . ء است به نام آنچه سرانجام بدان منتهي ميباشد و خدا آن را بدو وعده فرموده بود . تسميه شيبراي پيغمبر است كه قرآن مي

تواند به معني هادي و راهنما هم باشد . خبر مبتداي محذوفي در اينجا مي هدايت . راهنمائي .« : هُديً » شكّ و شبهه . گمان . « : رَيْبَ 
قِينَ » مانند ) هُوَ ( يا خبر دوم ) ذلِكَ ( است .   پرهيزگاران .« : الْمُتَّ

 
 3سوره بقرة آيه  

ا رَزَقْنَاهُمْ  متن آيه :  لاةَ وَمِمَّ ذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّ  يُنفِقُونَ  الَّ
 بخشند .ايم ميخوانند ، و از آنچه بهره آنان ساختهدارند ، و نماز را به گونه شايسته ميآن كساني كه به دنياي ناديده باور ميترجمه : 

اند . از و رسول بدان خبر داده آن چيزهائي كه پوشيده و نهان از حواسّ و فراتر از دائره دانش انسان است و خدا« : الْغَيْبِ » توضيحات : 
قبيل : فرشتگان ، جنّ ، رستاخيز ، بهشت ، دوزخ ، چگونگي حساب و كتاب در آخرت . آنچه فراتر از دائره دانش و خرد و روح انسان 

لاة » است   نماز .« : الصَّ
 

 4سوره بقرة آيه  
نزِلَ إِلَيْكَ  متن آيه : 

ُ
ذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أ نزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ والَّ

ُ
 وَمَا أ

 .دارند دارند به آنچه بر تو نازل گشته و به آنچه پيش از تو فرو آمده ، و به روز رستاخيز اطمينانآن كساني كه باور مي:ترجمه
نزِلَ إِلَيْكَ » توضيحات : 

ُ
نزِ » مراد قرآن است . « : مَآ أ

ُ
مراد ديگر كتابهاي صحيح آسماني است . از قبيل : تورات و « : لَ مِن قَبْلِكَ مَآ أ

 آخرت داخل در غيب متقدّم است و به خاطر اهمّيّت فراوان ذكر شده است .« : وَ بِالآخِرَةِ . . . » انجيل حقيقي . 
 

 5سوره بقرة آيه  
هِمْ وَ  متن آيه :  بِّ ن رَّ وْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّ

ُ
وْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أ

ُ
 أ

 اين چنين كساني ، هدايت و رهنمود خداي خويش را دريافت كرده و حتماً رستگارند .ترجمه : 
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 يافتگان .رستگاران . نجات« : الْمُفْلِحُونَ » توضيحات : 
 

 1سوره بقرة آيه  
ذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَ  متن آيه :  مْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ الَّ

َ
نذَرْتَهُمْ أ

َ
أ
َ
 لَيْهِمْ أ

 آورند .بيگمان كفرپيشگان برايشان يكسان است چه آنان را بيم دهي و چه بيم ندهي ، ايمان نميترجمه : 
 بيم دادي . ترساندي .« : أنذَرْتَ » يكسان . برابر . « : سَوَآءٌ » توضيحات : 

 
 7قرة آيه  سوره ب

بْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ متن آيه : 
َ
 خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أ

 اي است ، و عذاب بزرگي در انتظارشان است .خداوند دلها و گوشهايشان را مهر زده است ، و بر چشمانشان پردهترجمه : 
، روم /  23استعداد ايشان براي پذيرش ايمان و عدم درك آنان است ) نگا : جاثيه / مهر زده است . كنايه از عدم« : خَتَمَ » ات : توضيح

 پرده .« : غِشَاوَةٌ ( . »  56
 

 8سوره بقرة آيه  
ا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ متن آيه :  اسِ مَن يَقُولُ آمَنَّ  وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ وَمِنَ النَّ
گويند : ما به خدا و روز رستاخيز باور داريم . در صورتي كه باور ندارند و جزو مؤمنان اي هستند كه ميدر ميان مردم دستهترجمه : 

 آيند .بشمار نمي
اسِ مَنْ . . . » توضيحات :  منافقان . از اين آيه تا آخر آيه بيستم از گروه سوم صحبت انسانها سه گروهند : مؤمنان و كافران و « : مِنَ النَّ

 گردد .مي
 

 6سوره بقرة آيه  
نفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ  متن آيه : 

َ
ذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أ  يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّ

 فهمند .فريبند ولي نمياند ، در صورتي كه جز خود را نميه ايمان آوردهزنند ك) اينان به نظرشان ( خدا و كساني را گول ميترجمه : 
دهند . از مصدر مُخادعه و خِداع ، به معني اظهار خلاف آنچه در دل است براي زنند . فريب ميگول مي« : يُخَادِعُونَ » توضيحات : 

 نند .ز فريبند . گول نمينمي« : مَا يَخْدَعُونَ » فريب ديگران . 
 

 19سوره بقرة آيه  
لِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ متن آيه : 

َ
رَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أ  فِي قُلُوبِهِم مَّ

ق ( بيماري ايشان توزي با مؤمنان ( است و خداوند ) نيز با ياري دادن و پيروز گرداندن حدر دلهايشان بيماري ) حسودي و كينهترجمه : 
كي ) در دنيا و آخرت ( به سبب دروغگوئي و انكارشان در انتظارشان ميرا فزوني مي  باشد .بخشد ، و عذاب دردنا

ي مراد از اين بيماري ، بيماري حقد و كينه و اندوه« : فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضاً » مراد بيماري معنوي نفاق است . « : مَرَضٌ » توضيحات : 
لِيمٌ ( . »  125و  124/  است كه بيماري دل هستند ) نگا : توبه

َ
 دردناك .« : أ
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 11سوره بقرة آيه  
مَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ متن آيه :   وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فِي الَأرْضِ قَالُواْ إِنَّ
 و تباهي نكنيد . گويند : ما اصلاحگراني بيش نيستيم .هنگامي كه بديشان گفته شود : در زمين فساد ترجمه : 

 اصلاحگران .« : مُصْلِحُونَ » توضيحات : 
 

 12سوره بقرة آيه  
هُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ  متن آيه :  لا إِنَّ

َ
 أ

 برند .خوردگي خود به فسادشان ( پي نميوليكن ) به سبب غرور و فريبپيشگانند گمان فسادكنندگان و تباهيهان ! ايشان بيترجمه : 
لا » توضيحات : 

َ
 هان !« : أ

 
 13سوره بقرة آيه  

فَهَ  متن آيه :  هُمْ هُمُ السُّ لا إِنَّ
َ
فَهَاء أ نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّ

َ
اسُ قَالُواْ أ  اء وَلَكِن لاَّ يَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّ

خردان ايمان اند ، گويند : آيا همانند بيو هنگامي كه بدانان گفته شود : ايمان بياوريد همان گونه كه توده مردم ايمان آوردهترجمه : 
 بدانان است ( .خردي منحصر بديشان و محدود دانند ) كه ناداني و بيخردانند وليكن نمي؟ هان ! ايشان بي بياوريم

فَهَآءُ » توضيحات :   عقلي .خردان . نادانان . از مصدر سفاهت ، به معني : جهالت و بيجمع سفيه ، بي« : السُّ
 

 14سوره بقرة آيه  
ا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُ  متن آيه :  ذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّ مَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَإِذَا لَقُواْ الَّ ا مَعَكْمْ إِنَّ  واْ إِنَّ
صفت خود به ايم . و هنگامي كه با رؤساي شيطانگويند : ما هم ايمان آوردهگردند ، ميوقتي كه ) منافقان ( با مؤمنان روبرو ميترجمه : 

 ئيم .نماگويند : ما با شمائيم و ) مؤمنان را ( مسخره مينشينند ، ميخلوت مي
» با . « :  إلي» خلوت كردند . به خلوت نشستند . اجتماع كردند . « : خَلَوْا » برخورد كردند . ملاقات نمودند . « : لَقُوا » توضيحات : 

مسخره« : ونَ مُسْتَهْزِءُ » با اهريمنان خود . مراد از شياطين ، دوستان كفرپيشه و رؤساي شيطان صفت ايشان است . « : شَيَاطِينِهِمْ 
 كنندگان . بازيچه قراردهندگان .

 
 15سوره بقرة آيه  

هُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ  متن آيه :   اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّ
 نمايد و آنان را رها ساخته تا كوركورانه به سركشي خويش ادامه دهند .خداوند ايشان را مسخره ميترجمه : 

كله به كار رفته است كه  15و  14هاي دهد . در آيهكند . مورد استهزاء قرار ميمسخره مي« : ُُ يَسْتَهْزِئ» توضيحات :  ، صنعت مُشا
اش به ، در مصرع اوّل ، به معني ستم ، و در مصرع دوم ، به معني پاد«  ظلم» اتّفاق در لفظ و اختلاف در معني است . مثلًا در شعر زير ،  

هُمْ »   كار رفته است : كند گر بر تو ظلم از كين بدانديشتو هم آن ظلم كن بر وي مينديش دهد . در اينجا به معني : ياريشان مي« : يَمُدُّ
 سرگردان و حيران شوند . از ماده ) عمّه ( به معني كوردلي و سرگشتگي .« : يَعْمَهُونَ » دهد . بديشان مهلت و فرصت مي
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 11بقرة آيه   سوره
جَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ  متن آيه :  لَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّ ذِينَ اشْتَرُوُاْ الضَّ وْلَئِكَ الَّ

ُ
 أ

بر ندارد ، و راه اند و چنين بازرگاني و معامله آنان سودي دراينان رهنمودهاي ) پروردگار ( را به ) بهاي ( گمراهي فروختهترجمه : 
 آيند .يافتگان ) طريق حق و حقيقت ( بشمار نمي

لالَةَ بِالْهُدي» يافتگان . راهيابان . راه« : مُهْتَدِينَ » خريدند . در اينجا به معني : عوض كردند . « : اشْتَرَوْا » توضيحات :  « :  اشْتَرَوُا الضَّ
 اند .كردهاند و هدايت را رها گمراهي را برگزيده

 
 17سوره بقرة آيه  

ضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُ  متن آيه : 
َ
ا أ ذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّ  مَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّ

با كوشش فراوان بيفروزد ) تا خود و همراهانش از آن استفاده كنند ( و آن  داستان اينان ، همانند داستان كسي است كه آتشي راترجمه : 
به  گاه كه آتش دورو بر او را روشن گرداند ، پروردگار آتش آنان را خاموش و نابود نمايد ، و ايشان را در انبوهي از تاريكيها رها سازد ،

 اي كه چشمانشان ) چيزي ( نبيند .گونه
ذِي» مثل ، به معني صفت و وضع حال . « : ثَلُهُمْ مَ » توضيحات :  موصول است وصله آن ) اسْتَوْقَدَ ( و مفرد است . ولي پس از آن « :  الَّ

شود كه جمع است ! علّت آن در بخش نخست آيه ، يك نفر ، و در بخش دوم آيه ، همان فرد ضمير ) هُمْ ( و فعل ) لا يُبْصِرُونَ ( ذكر مي
تَرَكَهُمْ همراهانش مورد نظر است . به عبارت ديگر ،  ) اسْتَوْقَدَ ( و ) مَا حَوْلَهُ ( به صورت مفرد ، سپس ) ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ وَ همراه قوم و 

ذِي ( به منزله ) مَنْ ( گرفته شده و ضميري كه به ) مَنْ ( برمي تواند مي گردد ،( به صورت جمع آمده است . علّت آن ، اين است كه ) الَّ
ضَآءَتْ » كش سازد . ور و زبانهبرافروخت . تلاش كرد كه آتش را شعله« : اسْتَوْقَدَ ( . »  33به صورت مفرد يا جمع باشد ) نگا : زمر / 

َ
« أ

 : روشن كرد .
 

 18سوره بقرة آيه  
 صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ متن آيه : 
 همچون ( كران و لالان و كورانند و ) به سوي حق و حقيقت ( راه بازگشت ندارند . ) آنانترجمه : 

عْمي ، كوران .« : عُمْيٌ » جمع أبْكَم ، لالان . « : بُكْمٌ » جمع اَصَمّ ، كران . « : صُمٌّ » توضيحات : 
َ
 جمع أ

 
 16سوره بقرة آيه  

مَا متن آيه :  نَ السَّ بٍ مِّ وْ كَصَيِّ
َ
وَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ واللّهُ مُحِ أ نَ الصَّ صْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّ

َ
 يطٌ بِالْكافِرِينَ ءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أ

و ريزد ، و در آن ، اي گرفتار آمده باشند كه از آسمان فر يا گوئي داستان آنان همچون داستان كساني است كه به باران توفندهترجمه : 
 انبوه تاريكيها و رعد و برق بوده باشد ، و از بيم مرگ انگشتان خود را در گوشهايشان فرو برند تا از صداي صاعقه در امان بمانند .  )

 نمايد ( .دانند كه ( خدا از هر سو دور كافران را فرا گرفته است ) و هر وقت و هر جا بخواهد نابودشان مينمي
بٍ » حات : توضي بٍ » باران تند . رگبار باران . در عبارت « : صَيِّ مضاف حذف شده است ، و اصل آن چنين است : كَقَوْمِ « : كَصَيِّ

بٍ . . .  صْحَابِ صَيِّ
َ
مَآءِ » أ غيره است . مراد اين است كه همراه با تاريكيها و « : فِيهِ ظُلُمَاتٌ . . . » آسمان . مراد ابر آسمان است . « : السَّ

صَابِعَهُمْ » 
َ
ذُن ، گوشها .« : ءَاذَانِهِمْ » اصابع جمع إصْبَع ، انگشتان . « : أ

ُ
 ءَاذَان جمع أ
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 29سوره بقرة آيه  
ظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ  متن آيه : 

َ
شَوْاْ فِيهِ وَإِذَا أ ضَاء لَهُم مَّ

َ
مَا أ بْصَارَهُمْ كُلَّ

َ
ه عَلَى  يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أ بْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّ

َ
وَلَوْ شَاء اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأ

 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
دارد ، به خواهد ) نور ( چشمانشان را بربايد . هرگاه كه ) پيش پاي ايشان را ( روشن ميچنان است كه گوئي آذرخش آسمان ميترجمه : 
گر خدا ميط ( ايشان تاريك شود ، برجاي خود ميروند . و چون ) محيپيش مي خواست گوش و چشمان ايشان را از ميان ميمانند . و ا

 برد . چه خدا بر هر چيزي توانا است .
و  35 سازد ) نگا : نور /نزديك است . ماضي آن ) كَادَ ( است . صورت مثبت اين فعل ، مفهوم جمله را منفي مي« : يَكَادُ » توضيحات : 

بْصَارَ » ربايد . مي« : يَخْطَفُ ( . »  49، نور /  71/  نمايد ) نگا : بقره( و صورت منفي اين فعل ، مفهوم جمله را مثبت مي 43
َ
« : أ

مَا » چشمها ، ديدگان .  ضَآءَ » هر زمان ، وقتي كه . « : كُلَّ
َ
» ذووجهين است . روشن گرديد . روشن كرد . از مصدر ) إضَاءَة ( از افعال « : أ

ظْلَمَ 
َ
نيروي شنوائي . در اينجا به معني عضو شنوائي ، يعني « : سَمْعِ » توقّف كردند . ايستادند . « : قَامُوا » تاريك گرديد . تيره شد . « : أ

 گوش است .
 

 21سوره بقرة آيه  
ذِي خَلَقَ متن آيه :  كُمُ الَّ بَّ اسُ اعْبُدُواْ رَ هَا النَّ يُّ

َ
قُونَ يَا أ كُمْ تَتَّ ذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّ  كُمْ وَالَّ

اند ، تا ) خود را بدين وسيله پاك اي مردم ! خداي خود را بپرستيد ، آن كه شما را و كساني را آفريده است كه پيش از شما بودهترجمه : 
 سازيد و ( راه پرهيزگاري گيريد .

 ين كه . شايد اين كه .تا ا« : لَعَلَّ » توضيحات : 
 

 22سوره بقرة آيه  
مَرَاتِ  :متن آيه مَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّ نزَلَ مِنَ السَّ

َ
مَاء بِنَاء وَأ ذِي جَعَلَ لَكُمُ الَأرْضَ فِرَاشاً وَالسَّ نتُمْ الَّ

َ
ندَاداً وَأ

َ
كُمْ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلّهِ أ رِزْقاً لَّ

 تَعْلَمُونَ 
خداي شما كسي است كه زمين را برايتان بگسترد ) و آن را در خور اقامت و سكونت كرد ( و آسمان را ) با تمام اجرام و ترجمه : 

ا ستارگان ، بسان ( كاخي بيافريد و از آسمان آب فرو فرستاد و با آن ، انواع ) گياهان و درختان و ( ثمرات را به وجود آورد تا روزي شم
دانيد ) كه چنين كاري درست . پس شركاء و همانندهائي براي خدا به وجود نياوريد ، در حالي كه شما ) از روي فطرت ( ميگردند 

 نيست ( .
ندَاداً » فرش . گستردني . « : فِرَاشاً » توضيحات : 

َ
 جمع نِدّ ، انبازها ، همتاها . همگونها .« : أ

 
 23سوره بقرة آيه  

ن دُ  متن آيه :  ثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّ ن مِّ لْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّ ا نَزَّ مَّ  ونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّ
گر درباره آنچه بر بنده خود نازل كردهترجمه :  مانند آن را بسازيد ) و ارائه دهيد ( و گواهان اي هايم ، دچار شكّ و دودلي هستيد ، سورها

دانيد ، شهادت ايد و همسان قرآنش ميدهد ( فرا خوانيد ) تا بر صدق چيزي كه آوردهخود را بجز خدا ) كه بر صدق قرآن گواهي مي
گر راستگو و درستكاريد .  دهند ( ا

شُهَدَآء جمع شهيدِ به معني شاهِد است ، يعني « : شُهَدَآئَكُمْ » ده ما كه محمّد است . بن« : عَبْدِنَا » شكّ و گمان . « : رَيْبَ » توضيحات : 
 بجز . غير از .« : مِن دُونِ » : گواهان . همدمان . كساني كه گواهي دهند كه شما برحق هستيد . 
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 24سوره بقرة آيه  
مْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَا متن آيه :  تْ لِلْكَافِرِينَ فَإِن لَّ عِدَّ

ُ
اسُ وَالْحِجَارَةُ أ تِي وَقُودُهَا النَّ ارَ الَّ قُواْ النَّ  تَّ

گر نتوانستيد كه چنين كنيد ترجمه :  پس ) لازم است كه با انجام كارهاي نيكو و دوري از بديها ( خود  - و هرگز نخواهيد توانست -و ا
نسان و سنگ ) اصنام ( است ، به دور داريد . آتشي كه براي ) شكنجه ( كافران آماده گشته را از آتشي كه ) بخشي از ( افروزينه آن ا

 است .
تْ » ، هيمه آتش . افروزينه . « وَقُودُ » توضيحات :   آماده شده است .« : اُعِدَّ

 
 25سوره بقرة آيه  

الِ متن آيه :  ذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّ رِ الَّ زْقاً قَالُواْ هَذَاوَبَشِّ مَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّ اتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الَأنْهَارُ كُلَّ نَّ لَهُمْ جَنَّ
َ
ذِي رُزِقْنَا  حَاتِ أ الَّ

رَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  طَهَّ زْوَاجٌ مُّ
َ
تُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أ

ُ
 مِن قَبْلُ وَأ

اند ، اين كه ايشان را است باغهاي ) بهشتي ( كه در زير درختان اند و كردار نيكو انجام دادهمژده بده به كساني كه ايمان آورده:  ترجمه
اند هاي آنها بديشان عطاء شود ، گويند : پيشتر اين نصيبمان گشته بود ، و همسان آن را آوردهآن رودها روان است . هرگاه بعضي از ميوه

گانه) چه چنين ميوه .  عيبي داشته و در اي دارند ( . و در آنجا همسران پاك و بيهائي در جنس و شكل يكي بوده ، ولي طعم و مزه جدا
 آنجا جاويدان خواهند ماند .

اتٍ » توضيحات :  ة ، باغها ، مراد بهشت است . « : جَنَّ همانند و « : مُتَشَابِهاً » در بهشت . تر ، در دنيا ، يا پيش« : مِن قَبْلُ » جمع جَنَّ
زْوَاجٌ » همگون در خوبي و مزه و زيبائي . حال ضمير ) هِ ( است . 

َ
رَةٌ » همسران . « : أ كيزه از عيوب زنان دنيا ، از قبيل حيض « : مُطَهَّ پا

 جاويدانان . سرمديان .« : خَالِدُونَ » و نِفاس . 
 

 21سوره بقرة آيه  
  متن آيه : 

َ
ذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أ ا الَّ ا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّ ن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّ

َ
هَ لَا يَسْتَحْيِي أ ذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ إِنَّ اللَّ ا الَّ مَّ

َ
هِمْ وَأ بِّ هُ الْحَقُّ مِن رَّ نَّ

هُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِي رَادَ اللَّ
َ
 راً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ مَاذَا أ

دانند ) اي يا كمتر از آن . كساني كه اهل ايمانند ميخداوند شرم ندارد از اين كه مثال بزند به ) كوچكترين موجودات ( ، پشّهترجمه : 
اند ، باشد . و امّا كساني كه راه كفر و انكار را برگزيدهب خدايشان ميهدف از اين تمثيل چيست و ( اين صحيح و درست است و از جان

سازد ، و بسي را ) ؟  ) بايد بدانند ( خدا با بيان اين نوع مثل ، بسياري را سرگردان و ويلان مي گويند : خواست خدا از اين مثل چيستمي
 گرداند .حرفان را با آن گمراه و حيران نمينمايد . و امّا خدا جز كجروان و منبه سوي حق ( راهنمائي مي

ا » ورزد . كند و امتناع نميكند . مراد اين است كه : ترك نميشرم نمي« :  لا يَسْتَحْيي» توضيحات :  ما در آن زائد است و ) « : مَثَلًا مَّ
تر از آن . بالاتر از آن . در معني مراد كوچكي است . يعني : كمتر و پائين« : فَوْقَهَا » پشّه . « : بَعُوضَةً » است . « مَثَلًا » بَعُوضَةً ( بدل از 

سازد بدين مثل . مراد اين است كه قرآن همچون غذاي پرچربي است ، براي شخص سالم مفيد است و براي گمراه مي« : يُضِلُّ بِهِ . . . » 
 ( . 34، غافر /  27شخص بيمار مضرّ ) نگا : ابراهيم / 

 
 27ره بقرة آيه  سو 

ن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي متن آيه : 
َ
هُ بِهِ أ مَرَ اللَّ

َ
هِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أ ذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّ ولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ  الَّ

ُ
 الَأرْضِ أ

شكنند و آنچه را كه خدا اند ، ميطه فطرت و عقل و پيغمبران ( محكم بستهآن كساني كه پيماني را كه قبلًا با خدا ) به واسترجمه : 
گسلند ، و در دستور داده است كه گسيخته نشود ) از قبيل : صله رحم ، مودّت ، مهرباني ، رعايت حقوق انساني ، و غيره ( آن را مي
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 .گمان زيانبارانند يازند ، اينان بيروي زمين به فساد و تباهي دست مي
اسم آلت است ، به « : مِيثَاقِ » ( مذكور است .  172پيمان خدا كه در ) اعراف / « : عَهْدَ اللهِ » شكنند . مي« : يَنقُضُونَ » توضيحات : 

 .ران . زيانكارانزيانبا« :خَاسِرُونَ » ركردن ، بستن . شود . يا مصدر ميمي است و به معني : استوامعني : آنچه عهد و پيمان بدان بسته مي
 

 28سوره بقرة آيه  
كُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ  متن آيه :  مْوَاتاً فَأَحْيَا

َ
هِ وَكُنتُمْ أ   كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّ

؟ در صورتي كه ) نگاهي به چگونگي هستي خودتان و ورزيد ) جاي تعجّب است ( چگونه خدا را انكار و نسبت بدو كفر ميترجمه : 
جان و ( مردگاني بوديد كه خدا شما را بيافريد و جانتان بردن به وجود خدا كافي است ( شما ) چيزهاي بياوضاعي كه داريد ، براي پي

 شويد .نده ميگرداند . آن گاه به سوي او برگرداتان ميميراند ، و بعد از آن زندهبخشيد . سپس شما را مي
مْوَاتاً » چگونه . « : كَيْفَ » توضيحات : 

َ
كي است كه در آن حيات نيست . « : أ كُمْ » مردگان . مراد خا حْيَا

َ
زندگيتان بخشيد . جان به « : أ

« ثُمَّ يُحْيِيكُمْ » از پايان عمر است . ميراند . مراد بعد سپس شما را مي« : ثُمَّ يُمِيتُكُمْ » پيكرتان دميد . مراد آفرينش انسان از خاك است . 
 گرداند . مراد هنگام رستاخيز است .: سپس شما را زنده مي

 
 26سوره بقرة آيه  

اهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِ  متن آيه :  مَاء فَسَوَّ ا فِي الَأرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّ ذِي خَلَقَ لَكُم مَّ  كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هُوَ الَّ
هاي روي زمين را براي شما آفريد ، آن گاه به آسمان پرداخت و از آن هفت خدا آن كسي است كه همه موجودات و پديدهترجمه : 

 آسمان منظّم ترتيب داد . خدا دانا و آشنا به هر چيزي است .
رساند . همان گونه كه در شعر زير نيز چنين است : اِنَّ مَنْ سادَ ثُمَّ سادَ زماني را نمي سپس . اين واژه در اينجا ترتيب« : ثُمَّ » توضيحات : 

كنده  هُ  . . . مراد اين است كه : خداوند آسمانها و زمين را قبلًا به صورت گازهاي پرا بُوهُ  ثُمَّ قَدْ سادَ قَبْلَ ذلِكَ جَدُّ
َ
آفريده است و بعداً أ

( . لذا تصوّر نشود زمين قبل از  11اي كه قابل زيست باشد در آورده است ) نگا : فصّلت / و زمين را به گونهآسمانها را هفت تا نموده 
آراسته و پيراسته كرد . متناسب و بجا آفريد ) « :  سَوّي» اش بر آن قرار گرفت . قصد كرد . اراده« :  اسْتَوي» آسمانها پديد آمده باشد . 

گاه .« : عَلِيمٌ ( . »  3نگا : ملك /   بس آ
 

 39سوره بقرة آيه  
تَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَ  متن آيه : 

َ
ي جَاعِلٌ فِي الَأرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أ كَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّ بُّ حُ بِحَمْدِكَ وَإِذْ قَالَ رَ مَاء وَنَحْنُ نُسَبِّ سْفِكُ الدِّ

سُ لَكَ قَالَ إِنِّ  عْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَنُقَدِّ
َ
 ي أ

زماني ) را يادآوري كن ( كه پروردگارت به فرشتگان گفت : من در زمين جانشيني بيافرينم ) تا به آباداني زمين بپردازد و آن ترجمه : 
هاي يافتند كه انسان بنا به انگيزهام به اتمام رساند و آن انسان است . فرشتگان در زيبانگاري و نوآوري را كه براي زمين معيّن داشته

دارد . پس براي دانستن نه اعتراض كردن از خدا پرسيدند كه حكمت برتري دادن انسان بر اش فساد و تباهي برپا ميسرشتي زميني
ندازد و خونها اكند و تباهي راه ميآوري كه فساد ميايشان براي امر جانشيني چيست و ( گفتند : آيا در زمين كسي را به وجود مي

دانم كه شما ؟ گفت : من حقائقي را مي خواهد ريخت ، و حال آن كه ما ) پيوسته ( به حمد و ستايش و طاعت و عبادت تو مشغوليم
 دانيد .نمي

خَلِيفَةً » : سازنده . پديدآورنده .  «جَاعِلٌ » به فعل محذوفي مانند ) اُذْكُرْ ( است . آن گاه را كه . زماني را كه . مفعولٌ « : إِذْ » توضيحات : 
زند ، و برخي آن را جانشين يكديگر مردمان اند ، كه چندان چنگي به دل نميجانشين . برخي واژه خليفه را جانشين خدا معني كرده« : 
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مَآءَ » كند . خونريزي مي« : يَسْفِكُ » اند كه سخني مقبول و پسنديده است . گرفته حُ » ، خونها .  جمع دَم« : الدِّ گوئيم . تسبيح مي« : نُسَبِّ
كي مي حُ بِحَمْدِكَ » ستائيم . به پا كي تو مي« : نُسَبِّ رساند ) نگا : پردازيم . حرف باء در اينجا معني حال را ميستايشگرانه به تنزيه و پا

سُ ( . »  11مائده /  كي مي« : نُقَدِّ  ستائيم .به پا
 

 31سوره بقرة آيه  
نبِئُونِي بِأَسْمَاء هَؤُلاء إِن كُنتُمْ  آيه : متن 

َ
هَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أ مَ آدَمَ الَأسْمَاء كُلَّ  صَادِقِينَ وَعَلَّ

گيري آنها سپس به آدم نامهاي ) اشياء و خواصّ و اسرار چيزهائي را كه نوع انسان از لحاظ پيشرفت مادي و معنوي آترجمه :  مادگي فرا
گر راست مي گوئيد ) و خود را را داشت ، به دل او الهام كرد و بدو ( همه را آموخت . سپس آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود : ا

 بينيد ( اسامي ) و خواصّ و اسرار ( اينها را برشماريد .تر ميبراي امر جانشيني از انسان بايسته
گردد . در آنها را نمود . ضمير ) هُمْ ( به ) الَأسْمَآءَ ( برمي« : عَرَضَهُمْ » ها است . نامها . در اينجا مراد ناميده« : سْمَآءَ الأَ » توضيحات : 

يات ، ذوي يات است و در ميان مُسمَّ كار رفته شود ، از راه تغليب ، ضمير ) هُم ( به العقول نيز يافته مياينجا چون منظور از اسماء ، مُسمَّ
نبِؤُنِي» است . 

َ
 مرا باخبر كنيد .« :  أ

 
 32سوره بقرة آيه  

نتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ  متن آيه : 
َ
كَ أ مْتَنَا إِنَّ  قَالُواْ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّ

دانيم ) و توانائي جانشيني را در زمين و استعداد اشتغال ي نميافرشتگان گفتند : منزّهي تو ، ما چيزي جز آنچه به ما آموختهترجمه : 
 تر از ما است و ( تو دانا و حكيمي .به امور مادي را نداريم و معترفيم كه آدم موجودي شايسته

كسي كه كارها را جز « :  يمحَكِ » تو پاك و منزّهي . سُبْحانَ مصدر يا اسم مصدر است و مفعول مطلق است . « : سُبْحَانَكَ » توضيحات : 
 از روي حكمت نكند .

 
 33سوره بقرة آيه  

عْلَمُ غَ  متن آيه : 
َ
ي أ كُمْ إِنِّ قُل لَّ

َ
لَمْ أ

َ
نبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أ

َ
ا أ نبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّ

َ
عْلَمُ مَا تُبْدُ قَالَ يَا آدَمُ أ

َ
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَأ ونَ وَمَا كُنتُمْ يْبَ السَّ

 تَكْتُمُونَ 
گاه كن . هنگامي كه آدم ) فرمان خدا را لبّيك گفت و ( فرمود : اي آدم ! آنان را از نامها ) و خواصّ و اسرار اين ( پديدهترجمه :  ها آ

گاه كرد ، خداوند فرمود : به شما نگفتم كهفرشتگان را از ) خواصّ و اسرار اشياء و ( پديده من غيب ) و راز ( آسمانها و زمين را مي ها آ
گاهمكنيد يا پنهان ميدانم و از آنچه شما آشكار مي  ؟ داشتيد ، نيز آ

نبَأَ » توضيحات : 
َ
گاه نمود . « : أ  سازيد .كنيد . نمايان ميپديدار مي« : تُبْدُونَ » باخبر كرد . آ

 
 34سوره بقرة آيه  

بَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَإِذْ قُلْ  متن آيه : 
َ
 نَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أ

داشت و خضوع ، نه عبادت و پرستش ( ببريد . و هنگامي ) را يادآوري كن ( كه به فرشتگان گفتيم : براي آدم سجده ) بزرگترجمه : 
 جز ابليس كه سر باز زد و تكبّر ورزيد ، و ) به خاطر نافرماني و تكبّر ( از زمره كافران شد . همگي سجده بردند

سْجُدُوا لِآدَمَ » توضيحات : 
ُ
» اهريمن . « : إبْلِيسَ » مراد اين است كه در برابر آدم خضوع كنيد و در راه مصلحت او به كار بپردازيد . « : أ

( .  59اهريمن . استثناء منقطع است و ابليس از جنس فرشتگان نيست و بلكه از زمره جنّيان است ) نگا : كهف / مگر « : إِلّا إِبْلِيسَ 



02 

بَيا» 
َ
 سركشي كرد . خويشتن را بزرگتر از آن ديد .« : اسْتَكْبَرَ » خودداري كرد . سر باز زد . « :  أ
 

 35سوره بقرة آيه  
جَرَةَ فَتَكُونَا مِ وَقُلْنَا يَا آدَمُ متن آيه :  ةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّ نتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّ

َ
الِمِينَ اسْكُنْ أ  نَ الْظَّ

خواهيد ا كه ميو گفتيم : اي آدم ! تو با همسرت در بهشت سكونت كن و از ) نعمتهاي فراوان و گواراي ( آن ، هرچه و هر كجترجمه : 
گر چنين كنيد ( از ستمگران خواهيد شد .  ، خوش و آسوده بخوريد وليكن نزديك اين درخت نشويد و از آن نخوريد . چه ) ا

كلًا رَغَداً . يا حال بشمار است . « : رَغَداً » توضيحات : 
َ
» به وفور . به فراواني . صفت مصدر محذوفي است كه تقدير آن چنين است : أ

جَرَةَ » خواستيد . « : شِئْتُمْ » هرجا . « : حَيْثُ   درخت . نوع آن را خداوند روشن نفرموده است .« :  الشَّ
 

 31سوره بقرة آيه  
ا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَ  متن آيه :  يْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّ هُمَا الشَّ  دُوٌّ وَلَكُمْ فِي الَأرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَأَزَلَّ
امّا شيطان مُوجِب لغزش آنان شد و ايشان را از آنچه در آن بودند ) كه بهشت بود ( خارج ساخت و ) در اين هنگام ( به آنان ترجمه : 

خواهيد بود ، و براي شما تا مدّتي در زمين جا و قرارگاه و فرايند گفتيم : همگي ) به زمين ( فرود آئيد ، در حالي كه بعضي دشمن بعضي 
 گيري است .و بهره

زَلَّ » توضيحات : 
َ
« : مُسْتَقَرٌّ » فرود آئيد . پائين افتيد . مراد آدم و حوّاء و ابليس است . « : إِهْبِطُوا » لغزانيد . دچار لغزش كرد . « : أ

 زمان . روزگار . در اينجا مراد قيامت است .« : حِينٍ » مند شوند . كالا . آنچه از آن بهره« : مَتَاعٌ » جايگاه زندگي . قرارگاه . 
 

 37سوره بقرة آيه  
حِيمُ  متن آيه :  ابُ الرَّ وَّ هُ هُوَ التَّ هِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّ بِّ ى آدَمُ مِن رَّ  فَتَلَقَّ
وردگار خود كلماتي را دريافت داشت ) و با گفتن آنها توبه كرد ( و خداوند توبه او را پذيرفت . خداوند بسيار سپس آدم از پر ترجمه : 

 پذير و مهربان است .توبه
يا » توضيحات :  اش را توبه« : تَابَ عَلَيْهِ » ( آمده است .  23سخناني كه در ) أعراف / « : كَلِمَاتٍ » دريافت داشت . بياموخت . « : تَلَقَّ

ابُ » پذيرفت و او را بخشيد .   پذير .بسيار توبه« : التَوَّ
 

 38سوره بقرة آيه  
ي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا  متن آيه :  نِّ كُم مِّ ا يَأْتِيَنَّ  هُمْ يَحْزَنُونَ قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّ

گفتيم : همگي از آنجا ) به زمين ( فرود آئيد و چنانچه هدايتي از طرف من براي شما آمد ) كه حتماً هم خواهد آمد ( كساني جمه : تر
 كه از من پيروي كنند ، نه ترسي بر آنان خواهد بود و نه غمگين خواهند شد .

ا » توضيحات :  گر كه . مركّب از ) إِنْ ( شرطيّه« : إِمَّ كيد است كه آن را مسلّطه نيز مي ا آيد . بيگمان مي« : يَأْتِيَنَّ » نامند . و ) مَا ( ي تأ
 پيروي كرد .« : تَبِعَ » 
 

 36سوره بقرة آيه  
ارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  متن آيه :  صْحَابُ النَّ

َ
ولَئِكَ أ

ُ
بُواْ بِآيَاتِنَا أ ذِينَ كَفَرواْ وَكَذَّ  وَالَّ

 هاي ما را تكذيب كنند ) و ناديده گيرند ( اهل دوزخند و هميشه در آنجا خواهند ماند .و كساني كه كافر شوند و آيهترجمه : 
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 هاي ديدنيِ كتاب جهاني .هاي خواندنيِ كتابهاي آسماني ، و نشانهآيه« : ءَايَاتِ » توضيحات : 
 

 49سوره بقرة آيه  
ايَ فَ يَا  متن آيه :  وفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّ

ُ
وْفُواْ بِعَهْدِي أ

َ
نْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأ

َ
تِي أ  ارْهَبُونِ بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّ

( ، و به پيمان من ) ام ) با انديشيدن درباره آن و اداي شكر لازم اسرائيل ! به ياد آوريد نعمتي را كه بر شما ارزاني داشتهاي بنيترجمه : 
اند ( وفا كنيد تا به پيمان شما ) كه پاداش نيكو و بهشت برين كه ايمان و كردار نيك و باور به پيغمبراني است كه بعد از موسي آمده

 است ( وفا كنم ، و تنها از من بترسيد ) نه از كس ديگري ( .
وْفُوا » . اسرائيل لقب يعقوب است .  پسران اسرائيل« :  إِسْرَآئِيلَ بَنِي» توضيحات : 

َ
وفِ » به تمام و كمال وفا كنيد . « : أ

ُ
كنم . وفا مي« : أ

ايَ »   از من بترسيد . ياء ضمير حذف شده و در اصل ) إرْهَبُونِي ( است .« : إرْهَبُونِ » از من . « : إِيَّ
 

 41سوره بقرة آيه  
نزَلْتُ متن آيه : 

َ
ايَ فَاتَّ  وَآمِنُواْ بِمَا أ لَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلًا وَإِيَّ وَّ

َ
مَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أ قاً لِّ  قُونِ مُصَدِّ

اي ام ) كه قرآن است ( و تصديق كننده چيزي است كه در پيش شما است ) و آن كتابهو ايمان آوريد به آنچه فرو فرستادهترجمه : 
آسماني و توحيد و عبادت خدا و دادگري در ميان مردم است ( ، و نخستين كافران به آن نباشيد ) به جاي اين كه نخستين مؤمنان به آن 

هاي مرا به بهاي ناچيز مفروشيد ) و آنها را پشت گوش نيندازيد ، تا در برابر آن ، بهاي ناچيز دنيا را دريافت داريد ( و باشيد ( ، و آيه
 .عذاب من بپرهيزيد (گيريد و از نها از من بترسيد ) و راه مرا در پيش ت

نزَلْتُ » توضيحات : 
َ
قاً » ام . مراد قرآن است . آنچه فرستاده« : مَآ أ تصديق كننده . حال ) مَا ( يا ضمير ) هُ ( محذوف بعد از فعل « : مُصَدِّ

نْزَلْتُ ( است ) نگا : آل
َ
 پول . بها .« : ثَمَناً » مفروشيد . مراد اين است كه عوض نكنيد . « : لا تَشْتَرُوا . »  ( 53عمران / ) أ
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نتُمْ تَعْلَمُونَ متن آيه : 

َ
 وَلَا تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأ

ايد ( نياميزيد ، و حق را ) كه از ده شده است ( با باطل ) كه خودتان آن را به هم بافتهو حق را ) كه از جانب خدا فرو فرستاترجمه : 
 دانيد ) پيغمبري او ، راست است ( .جمله آن صدق محمّد است ( پنهان نكنيد . و حال آن كه مي

اين فعل عطف بر ) لا تَلْبِسُوا « : تَكْتُمُوا ( . »  78مران / ع، آل 76آميزيد ) نگا : بقره / آميخته نكنيد . مي« : لا تَلْبِسُوا » توضيحات : 
نتُمْ تَعْلَمُونَ » ( و مجزوم است . 

َ
 دانيد . واو آن ، حاليّه است .حال آن كه مي« : وَ أ
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كِعِ  متن آيه :  ا كَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّ لَاةَ وَآتُواْ الزَّ قِيمُواْ الصَّ
َ
 ينَ وَأ

 و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و با نمازگزاران ) به صورت جماعت ( نماز بخوانيد .ترجمه : 
قِيمُوا » توضيحات : 

َ
به ركوع رويد . به ركوع و سجود رويد . فروتنانه كرنش بريد و « : إرْكَعُوا » برپاي داريد . چنان كه بايد بخوانيد . « : أ

كِعِينَ » ويد . خم ش ا كِعِينَ » روندگان . متواضعان . به ركوع« : الرَّ ا به همراه خاشعان در برابر اوامر خدا خشوع كنيد ) نگا « : إرْكَعُوا مَعَ الرَّ
 ( . 55: مائده / 
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نمتن آيه : 

َ
نفُسَكُمْ وَأ

َ
اسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أ تَأْمُرُونَ النَّ

َ
فَلَا تَعْقِلُونَ أ

َ
 تُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أ

خواهيد كه بيشتر به طاعت و نيكيها بپردازند و از گناهان دست بردارند دهيد ) و از ايشان ميآيا مردم را به نيكوكاري فرمان ميترجمه : 
خوانيد ) و تورات را نيد ؟ ( در حالي كه شما كتاب ميكگوئيد ، خودتان عمل نميكنيد ) و به آنچه به ديگران مي( و خود را فراموش مي

فهميد ) و عقل نداريد تا كنيد ؟ ( . آيا نميدر اختيار داريد و در آن تهديد خدا را درباره آن كه كردارش مخالف گفتار است ، مطالعه مي
 شما را از اين كردار زشت بازدارد ؟ ( .

« : لا تَعْقِلوُنَ » كنيد . فراموش مي« : تَنسَوْنَ ( . »  177بي . هر آنچه در آن خوبي باشد ) نگا : بقره / خير و خو « : الْبِرِّ » توضيحات : 
 ( . 43، عنكبوت /  73فهميد ) نگا : بقره / نمي
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هَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ  متن آيه :  لَاةِ وَإِنَّ بْرِ وَالصَّ  عَلَى الْخَاشِعِينَ  وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّ
كيزه و انسان را از گناهان و پليديها ترجمه :  و از شكيبائي ) و واداشتن نفس بر آنچه دوست ندارد ، از جمله روزه ( و نماز ) كه دل را پا
 ( .دارد ( ياري جوئيد ، و نماز سخت دشوار و گران است مگر براي فروتنان ) دوستدار طاعت و عبادت به دور مي

هَا » ياري بجوئيد . مدد بطلبيد . « : اسْتَعِينُوا » توضيحات :  لاةِ ( است . « : إنَّ « : كَبِيرَةٌ » اين كه آن . مرجع ضمير ) هَا ( واژه ) الْصَّ
 سخت . سنگين .
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  متن آيه : 
َ
هِمْ وَأ بِّ لَاقُوا رَ هُم مُّ نَّ

َ
ونَ أ ذِينَ يَظُنُّ هُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الَّ  نَّ

دانند خداي خويش را ) پس از دوباره زنده شدن ( ملاقات خواهند كرد ، و اين كه ايشان به سوي او باز آن كساني كه به يقين ميترجمه : 
 خواهند گشت ) تا حساب و كتاب پس بدهند و پاداش و پادافره خود را دريافت دارند ( .

 
ونَ  »توضيحات :   كنندگان .ملاقات« : مُلاقُوا ( . »  29، حاقّه /  246برند . در اينجا به معني يقين دارند ) نگا : بقره / گمان مي« : يَظُنُّ
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لْتُكُ  متن آيه :  ي فَضَّ نِّ
َ
نْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأ

َ
تِي أ  مْ عَلَى الْعَالَمِينَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّ

گون ( بر جهانيان اي بنيترجمه :  اسرائيل ! به ياد آوريد نعمت مرا كه بر شما ارزاني داشتم ، و اين كه من شما را ) از نظر نعمتهاي گونا
 برتري دادم .
لْتُكُمْ » توضيحات :  ؛ زيرا كه افتخار  دران به حساب پسران گرفته شده استفضيلت و نعمت افزونتان بخشيدم . در اينجا تفضيل پ« : فَضَّ

گر آباء مايه افتخار ابناء است . امّا افتخار آباء يهوديان در تمسّك به فضائل و ترك رذائل و استقامت بر راستاي خداشناسي بوده است . ا 
تواند راه خدا و ترك روش انبياء ، هر كس ديگري مي ابناء يهوديان نيز چنين باشند ، استحقاق تفضيل را دارند . ولي در صورت انحراف از

جهانيان . مراد اهل زمان معاصر پدرانشان است . چه آنان اهل كتاب بوده و پيغمبران زيادي « : الْعَالَمِينَ » بالاتر و برتر از ايشان باشد . 
 بردند .لت بسر ميپرست بوده و در كفر و ضلااز ميانشان برانگيخته شده بودند ، و همسايگانشان بت
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فْسٍ شَيْئاً وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَ  متن آيه :  قُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّ  لَا هُمْ يُنصَرُونَ وَاتَّ
شود و ( از دست كسي براي كس ديگري ، چيزي ساخته نيست ، رسيدگي ميو بترسيد از روزي كه ) در آن به حساب همگان ترجمه : 

خيزد و همديگر را شود ، و كسي به ياري كسي برنميگردد ، و از كسي بلاگردان و جايگزين قبول نميو از او ميانجيگري پذيرفته نمي
 توانند كمك كنند .نمي

قُوا ( است .  به فعلروزي . مفعولٌ « : يَوْماً » توضيحات :  كند ) نگا : گيرد و به جاي او اداء نميبر عهده نمي« : لا تَجْزِي . . . عَنْ » ) إِتَّ
 فديه . بدل . تاوان . همتا . قيمت .« : عَدْلٌ » ميانجيگري . « : شَفَاعَةٌ ( . »  123بقره / 
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نْ آلِ متن آيه :  كُم مِّ يْنَا ن رَّ وَإِذْ نَجَّ بْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاءٌ مِّ
َ
حُونَ أ كُمْ عَظِيمٌ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يُذَبِّ  بِّ

رسانيدند را به شما مي هاو ) به ياد آوريد ( آن گاه را كه شما را از دست فرعون و فرعونيان رها ساختيم ، آنان كه بدترين شكنجهترجمه : 
بريدند ) از ترس اين كه نكند كسي از ميان آنان برخيزد و سلطنت و قدرت را از دست فرعون خارج سازد ( و . پسرانتان را سر مي

خدا ،  گذاشتند ) تا به خدمت آنان كمر بندند ( ، و در اين ) شكنجه و تهديد به نابودي ( آزمايش بزرگي از جانبزنانتان را زنده مي
 برايتان بود .

يْنَا » توضيحات :  زنده باقي « : يَسْتَحْيُونَ » خواهند . رسانند . برايتان ميآورند . به شما ميبر سرتان مي« : يَسُومُونَكُمْ » رهانيديم . « : نَجَّ
 ( . 35، أنبياء /  118آزمايش . آزمون ) نگا : اعراف / « : بَلآءٌ » گذارند . مي
 
 59وره بقرة آيه  س

نتُمْ تَنظُرُونَ متن آيه : 
َ
غْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأ

َ
كُمْ وَأ  وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَا

تا از آنجا عبور  و ) به ياد آوريد ( آن گاه را كه به خاطر شما و براي شما دريا را از هم شكافتيم ) و ميان آب آن ، فاصله انداختيمترجمه : 
ديديد كه بعد از بيرون رفتنتان نگريستيد ) و ميكنيد ( و شما را رهانيديم و خاندان فرعون را ) در جلو ديدگانتان ( غرق كرديم و شما مي

 آيد ( .، دريا چگونه بر آنان بهم مي
 براي شما و به خاطر شما . حرف باء در آن به منزله لام تعليل است .« : بِكُمْ » فاصله انداختيم . از هم شكافتيم . « : فَرَقْنَا » توضيحات : 
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نتُمْ ظَالِمُونَ متن آيه : 
َ
خَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأ بَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّ رْ

َ
 وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أ

كه با موسي چهل شب ) و روز ( وعده گذاشتيم ) كه به مناجات پردازد . هنگامي كه به ميعادگاه و ) به ياد آوريد ( آن گاه را ترجمه : 
اي كه سامري ايد ،  ) گوسالهپرستي پيش گرفتهايد و ( پس از او گوسالهرفت و راز و نياز به پايان رسيد ، و برگشت ، ديد كه منحرف گشته

 ايد ( .ايد ) چون براي خدا شريك و انباز ساختهبر خود ستمگر شدهآن را ساخته بود و معبودتان كرده بود ( و 
خَذْتُمْ » وعده داديم . « : وَاعَدْنَا » توضيحات :  كتفاء مي« : اِتَّ كند . در گرفتيد . اين فعل گاهي به دو مفعول نياز دارد و گاهي به يكي ا

خَذْتُمُ الْعِجْلَ إِلهاً . اينجا مفعول دوم محذوف است كه ) إِلهاً ( يا ) مَعْبُ   گوساله .« : الْعِجْلَ » وداً ( است . تقدير چنين است : إِتَّ
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كُمْ تَشْكُرُونَ  متن آيه :  ن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّ  ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُمِ مِّ
ا را آمرزيديم ( شايد سپاسگزاري كنيد ) و در برابر عفو و فضل خدا ، سپس از شما در گذشتيم و بعد از آن ) توبه كرديد و شمترجمه : 

 تنها به عبادت او بپردازيد ( .
 عفو كرديم . گذشت نموديم .« : عَفَوْنا » توضيحات : 
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كُمْ تَهْتَدُ متن آيه :   ونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّ
انداز ) حق و باطل ، و حلال و حرام ( است ، تا و ) به ياد آوريد ( آن گاه را كه به موسي كتاب ) تورات ( عطاء كرديم كه جدائيترجمه : 

 اين كه راه يابيد ) به نور آن ، و با انديشه ژرف ، هدايت را از ضلالت باز شناسيد ( .
كننده حق از باطل ، و حلال از حرام . مصدر ثلاثي « : الْفُرْقَانَ » مراد تورات است . « : الْكِتَابَ » ديم . دا« : ءَاتَيْنَا » توضيحات :  جدا

مجرّد است و در معني اسم فاعل ، يعني : فارق به كار رفته است . فرقان صفت ) الْكِتَابَ ( است . يعني عطف صفت بر موصوف شده 
عجزاتي است كه جداسازنده ادّعاي راستين از ادّعاي دروغين است . يا اين كه مراد شرعي است كه است . شايد هم مراد از فرقان م

كننده حلال از حرام است . در اين صورت ، عطف ) الْفُرْقَانَ ( بر ) الْكِتَابَ ( از قبيل عطف خاصّ بر عام است .  جدا
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نفُ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِ متن آيه : 

َ
خَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أ نفُسَكُمْ بِاتِّ

َ
كُمْ ظَلَمْتُمْ أ كُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ قَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّ سَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّ

حِيمُ  ابُ الرَّ وَّ هُ هُوَ التَّ  فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّ
ايد ، پس به آوريد ( آن گاه را كه موسي به قوم خود گفت : اي قوم من ! شما با پرستيدن گوساله ، بر خود ستم كردهو ) به ياد ترجمه : 

كي را به كالبد خويش بدميد  سوي آفريدگار خويش برگرديد و توبه كنيد . بدين گونه كه نفس ) سركش ( خود را بكشيد ) و جان تازه و پا
ان براي شما بهتر است .  ) و چون چنين كرديد ، لطف خدا شما را در برگرفت ( و توبه شما را پذيرفت . ( و اين در پيشگاه آفريدگارت

 پذير و مهربان است .چه او بسيار توبه
نفُسَكُمْ » بخش . آفريننده . هستي« : بَارِئ » توضيحات : 

َ
قْتُلُوا أ

ُ
كيزه داريد . نفسهاي خود را با زدودن شهوات مهار كنيد و آنه« : أ ا را پا

 بيگناهان شما ، گناهكاران شما را بكشند .
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نتُمْ تَنظُرُونَ متن آيه : 

َ
اعِقَةُ وَأ هَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّ ى نَرَى اللَّ ؤْمِنَ لَكَ حَتَّ  وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّ

گاه را كه گفتيد : اي موسي ! هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد ، مگر آن كه خدا را آشكارا ببينيم . پس  و ) به ياد آوريد ( آنترجمه : 
 ايد ( ديديد ) كه به سبب سركشي و درخواست ناروا ، به چه مصيبت بزرگي دچار آمدهصاعقه آسماني شما را فرا گرفت ، در حالي كه مي

 ا . عيان . جَهْرَةً صفت مصدر محذوفي است و تقدير آن چنين است : حَتّى نَرَى اللهَ رُؤْيَةً جَهْرَةً .آشكار « : جَهْرَةً » توضيحات : 
 

 51سوره بقرة آيه  
كُمْ تَشْكُرُونَ  متن آيه :  ن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّ كُم مِّ  ثُمَّ بَعَثْنَا
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 انگيختيم و ) بيداري بخشيديم ( تا اين كه سپاسگزاري كنيد .سپس بعد از مرگِ ) نفس سركش ( ، شما را بر ترجمه : 
كُمْ » توضيحات :   غفلت و جهالت . مرگ .« : مَوْتِ » شما را بيدار و هوشيار كرديم . شما را زنده كرديم . « : بَعَثْنَا

 
 57سوره بقرة آيه  

نزَلْ  متن آيه : 
َ
لْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأ نفُسَهُمْ يَ وَظَلَّ

َ
كُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أ بَاتِ مَا رَزَقْنَا لْوَى كُلُواْ مِن طَيِّ  ظْلِمُونَ نَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّ

براي شما ترنجبين باني ، بالاي سرتان نگاه داشتيم و و ) از جمله نيكيهائي كه در حق شما روا داشتيم ، اين كه ( ابر را چون سايهترجمه : 
كي بخوريد كه روزي شما كرده ايم .  ) ولي ايشان كفران نعمت كردند و ناسپاسي و بلدرچين فرستاديم ) و گفتيم : ( از چيزهاي پا

 ورزيدند ( و بر ما ستم نكردند ، بلكه بر خود ستم نمودند .
لْنَا » توضيحات :  لْوَيا» ترنجبين . گزنگبين . « : الْمَنَّ » : ابر . « الْغَمَامَ » بان كرديم . سايه« : ظَلَّ  پرنده بلدرچين . سُماني .« :  الْسَّ

 
 58سوره بقرة آيه  

داً وَقُولُ متن آيه :  كُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ واْ حِطَّ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّ غْفِرْ لَكُمْ خَطَايَا  ةٌ نَّ
و ) به ياد آوريد ( آن گاه را كه گفتيم : به اين شهر ) بزرگي كه پيغمبرتان موسي برايتان نام برده است ( وارد شويد و هرگونه كه ترجمه : 

دروازه ) آن شهر ( با خشوع و خضوع وارد شويد و بگوئيد : خدايا ! از  خواهيد و هر چه كه لازم داريد فراوان و آسوده بخوريد و ازمي
 بخشيم .گناهان ما درگذر ، تا گناهان شما را بيامرزيم . ما به نيكوكاران ) از عفو و مغفرت ( فزونتر مي

» ي قرآن نام شهر را مشخص نفرموده است . دانند . ولالمقدّس ، و برخي اريحا ميشهر . برخي آن را بيت« : الْقَرْيَةَ » توضيحات : 
كْلًا رَغَداً . « : رَغَداً » هرگونه . هرجا . « : حَيْثُ 

َ
كيزه . حال مصدر محذوفي است كه تقدير آن چنين است : أ داً » فراوان . گوارا و پا سُجَّ

دْخُلُوا ( است . « : 
ُ
ةٌ » فروتنانه . جمع ساجِد ، حال ضمير ) و ( در ) أ كردن . مرفوع است چون خبر مبتداي : زدودن . برطرف« حِطَّ

ةٌ . يعني : درخواست ما اسقاط خطايا و زدودن گناهان است .  محذوف است . تقدير چنين است : مَسْألَتُناحِطَّ
 

 56سوره بقرة آيه  
ذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَ  متن آيه :  ذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ الَّ لَ الَّ مَاء بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ فَبَدَّ نَ السَّ ذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزاً مِّ  لْنَا عَلَى الَّ
سپس ستمگران ) از فرمان خدايشان سرپيچي كردند ( و گفتاري را كه به آنان گفته بوديم ديگر كردند و ديگرگون گفتند . پس ترجمه : 

 عذابي نازل كرديم . در برابر سرپيچي و تمرّدشان ، از آسمان بر آنان
لَ ( است . « : غَيْرَ » توضيحات :  « : بِمَا » عذاب . عقوبت . « : رِجْزاً » منصوب به نزع خافض است . يا اين كه مفعول دوم فعل ) بَدَّ

 بدان سبب كه .
 

 19سوره بقرة آيه  
شْرَبَهُمْ كُلُواْ وَاشْرَبُ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِ  متن آيه :  نَاسٍ مَّ

ُ
عَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أ واْ ب بِّ

هِ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي الَأرْضِ مُفْسِدِينَ  زْقِ اللَّ  مِن رِّ
طلب آب كرد ) وقتي كه در بيابان ، تشنگي بر همگان چيره شده بود ( .  و ) به ياد آوريد ( هنگامي را كه موسي براي قوم خودترجمه : 

اي از مردم ، آبشخور خود را پس گفتيم : عصاي خويش را بر سنگ بزن . آن گاه دوازده چشمه از سنگ جوشيدن گرفت . هر تيره
 لاف و گزاف و تجاوز و تعدّي نپردازيد .دانست ) و بديشان گفتم : ( از روزي خدا بخوريد و بنوشيد و تباهكارانه در زمين به 
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نَاسٍ » چشمه . « : عَيْناً » آب خواست . « : إِسْتَسْقَيا » توضيحات : 
ُ
تباهي نكنيد . در « : لا تَعْثَوْا » آبشخور . « : مَشْرَبَ » مردم . « : أ

لا تَعْثَوْا فِي الَأرْضِ » مؤكّده ضمير ) و ( در ) لا تَعْثَوْا ( است . فسادپيشگان . تباهكاران . حال « : مُفْسِدِينَ » روي نكنيد . فساد زياده
ور شدن در فساد است ، والّا هر فسادي ناپسند است . همان گونه كه هر ربائي حرام و زشت است ، ولي منظور نهي از غوطه« : مُفْسِدِينَ 

 
َ
بَآ أ كُلُوا الرِّ ضَاعَفَةً .به همين شيوه خداوند فرموده است : لا تَأْ  ضْعَافاً مُّ

 
 11سوره بقرة آيه  

ا تُنبِتُ الَأرْضُ متن آيه :  كَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّ بَّ صْبِرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَ آئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّ
تَ 
َ
ا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ قَالَ أ ذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّ دْنَى بِالَّ

َ
ذِي هُوَ أ هِ ذَلِكَ سْتَبْدِلُونَ الَّ نَ اللَّ ةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوْاْ بِغَضَبٍ مِّ لَّ مُ الذِّ

هِ وَيَقْتُ  هُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّ كَانُواْ يَعْتَدُونَ بِأَنَّ ينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّ بِيِّ  لُونَ النَّ
و ) به ياد آوريد ( آن گاه را كه گفتيد : اي موسي ! ما بر يك خوراك ) ترنجبين و بلدرچين ( شكيبائي نداريم . از خداي خود ترجمه : 

روياند ، بيرون آورد . موسي گفت : آيا برآنيد كه چيز ار و گندم و سير و عدس و پياز ميبخواه كه براي ما آنچه را زمين از سبزي و خي
ايد خواهيد تر را جانشين چيز بهتر سازيد ؟ پس ) از سرزمين سيناء ( به شهري ) از شهرها ( فرود آييد كه در آنجا آنچه را خواستهپست

فتار خواري و تنگدستي شدند و در خور خشم خدا گرديدند . اين هم بدان علّت يافت ، و ) به سبب اين غرور و سرمستي و سركشي ( گر 
كشتند . اين ) تكفير آيات و كشتن باور شدند و پيغمبران را بدون سبب و تنها به انگيزه مخالفت با حق ميبود كه به آيات خدا بي

 أت داده بود كه ( سركشي كنند و به تجاوز و تعدّي دست يازند .پيامبران ، بر اثر تكرار گناهان و غرق شدن در معاصي بود كه بديشان جر 
دْعُ » توضيحات : 

ُ
آء » سبزيجات . از قبيل : نعناع و كرفس و تره . « : بَقْلِ » فراخوان . « : أ » سير . « :  فُوم» خيار . خيار چنبر . « : قِثَّ

دْنَيا» پياز . « :  بَصَل
َ
بَآءُوا » برگشتند . « : بَآءُوا » خواري و بيچارگي . « : الْمَسْكَنَةُ » شهري . « : مِصْراً » خوب . « : خَيْرٌ » ناچيز . « :  أ

نَ اللهِ   سرپيچي كردند .« : عَصَوْا » خشم خدا را با خود آوردند . مورد خشم خدا قرار گرفتند . « : بِغَضَبٍ مِّ
 

 12سوره بقرة آيه  
هِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً إِنَّ الَّ  متن آيه :  ابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّ صَارَى وَالصَّ ذِينَ هَادُواْ وَالنَّ هِمْ وَلَا خَوْفٌ ذِينَ آمَنُواْ وَالَّ جْرُهُمْ عِندَ رَبِّ

َ
فَلَهُمْ أ

 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 
پرستان و ن به پيغمبران ، و آنان كه به محمّد باور دارند ( و يهوديان ، و مسيحيان ، و ستارهكساني كه ايمان داشتند ) پيش از ايترجمه : 

پرستان ، هر كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته و كردار نيك انجام داده باشد ، چنين افرادي پاداششان در پيشگاه خدا محفوظ فرشته
 ن دست نخواهد داد .بوده و ترسي بر آنان نيست و غم و اندوهي بديشا

ذِينَ هَادُوا » توضيحات :  صَارَيا » اند . مراد يهوديان و پيروان موسي است . كساني كه يهودي شده« : الَّ ابِئِينَ » مسيحيان . « : النَّ « : الصَّ
نگر رستگاري همه اين گروهها نيست . بلكه اند . اين آيه بياپرستان . خورشيدپرستان . آنان كه از هر دين و آئيني قسمتي را برگرفتهستاره

باشد . هر كه دين اسلام را بپذيرد و اوامر و نواهي آن را مراعات دارد ، اهل نجات رساند كه ايمان در انحصار نژاد و گروه خاصّي نميمي
كرم ) ص ( انسا 1، بيّنه /  38، أنفال /  151و  159است ) نگا : نساء /  توان به چهار گروه تقسيم كرد نها را مي( . پس از بعثت رسول ا

كنند و اصلًا بدانان نداي كساني كه در گوشه و كنار جهان زندگي مي - 1. سه گروه اهل نجات و رستگاري هستند ، و آنان عبارتند از : 
ده ، و خودشان هم اهل رسد ولي به صورت ناقص و غيرقانع كننكساني كه بدانان نداي دعوت اسلام مي - 2رسد . دعوت اسلام نمي

پذيرند و در پندار و گفتار و كردار برابر قوانين رسد و آن را ميكساني كه نداي دعوت اسلام بديشان مي - 3تحقيق و پژوهش نيستند . 
شنوند و را ميافتند كسانيند كه نداي دعوت اسلام كنند و به دوزخ درميكنند . گروه چهارم كه نجات پيدا نمياسلام زندگي را سپري مي

 شوند . . .گردند ولي حاضر به پذيرش اسلام نميقانع هم مي
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 13سوره بقرة آيه  
ةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّ متن آيه :  كُم بِقُوَّ ورَ خُذُواْ مَا آتَيْنَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّ

َ
قُونَ وَإِذْ أ  كُمْ تَتَّ

و ) به ياد آوريد ( آن زمان را كه از شما پيمان گرفتيم ) كه بدانچه در تورات است ، عمل كنيد ( و كوه طور را بالاي سرتان نگاه :  ترجمه
ايم ) كه تورات است ( و در عمل بدان جدّي باشيد و آنچه را در آن است داشتيم ) و به شما گفتيم : ( محكم برگيريد آنچه را به شما داده

 رسي كنيد و در مدّنظر گيريد تا پرهيزگار شويد ) و خويشتن را با مواظبت احكام و دستورات آن ، از عذاب به دور داريد ( .بر 
ورَ » بلند كرديم . « : رَفَعْنَا »  توضيحات : ا در اينج« : خُذُوا مَا . . . . » اسم كوهي است كه موسي بالاي آن با خدا مناجات كرد . « : الطُّ

 ( 41ن / ، فرقا 3نگا : زمر /  حذف قول شده است ، و تقدير چنين است : قُلْنَا لَهُمْ خُذُوا مَا . . . ، اين شيوه در كلام عرب فراوان است )
 

 14سوره بقرة آيه  
هِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ  متن آيه :  ن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّ يْتُم مِّ نَ الْخَاسِرِينَ ثُمَّ تَوَلَّ  هُ لَكُنتُم مِّ
گر لطف خدا و رحمت او شامل شما نميترجمه :  شد ) و به سپس شما ، بعد از همه اينها ،  ) از طاعت و عبادت ( روگردان شديد ، و ا

 بوديد .انداخت ( جزو زيانباران ميداد و عذاب را به تأخير نميشما مهلت نمي
يْتُمْ تَوَ » توضيحات :   روي گردانديد . پشت كرديد .« : لَّ

 
 15سوره بقرة آيه  

بْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ  متن آيه :  ذِينَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّ  وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّ
ا در روز شنبه ) از حدود الهي ( تجاوز كردند . پس بديشان گفتيم : ايد ) خبر و سرگذشت ( آنان را كه از شمگمان دانستهشما بيترجمه : 

 به بوزينگان رانده شده تبديل شويد .
بْتِ » تجاوز كردند . « : إعْتَدَوْا » توضيحات :  شدگان و رانده« : خَاسِئِينَ » ها . جمع قِرْد ، ميمونها . بوزينه« : قِرَدَةً » شنبه . « : السَّ

اي كه مردم از همنشيني بسان سگان . خدا متجاوزين را از رحمت خود به دور داشت و آنان را خوار و پست نمود ، به گونهمطرودان 
 ايشان گريزان شدند و آنان را همچون بوزينگان از اجتماع انساني خود طرد كردند .

 
 11سوره بقرة آيه  

مَا بَيْ  متن آيه :  قِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّ لْمُتَّ  نَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّ
 پس آن ) عقوبت ( را عبرتي براي معاصران واقعه و آيندگان كرديم ، و پندي براي پرهيزگاران نموديم .ترجمه : 

عبرت . پند « : نَكَالًا » صَيْرُورَة ، مَسْخَة ، و يا قِرَدَة است . آن را گردانديم ، مرجع ضمير ) هَا ( حال ، كَيْنُونَة ، « : جَعَلْنَاهَا » توضيحات : 
 مراد آيندگان است .« : مَا خَلْفَهَا » مراد معاصران ايشان است . « : مَا بَيْنَ يَدَيْهَا » و اندرز . 

 
 17سوره بقرة آيه  

كُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ متن آيه : 
َ
نْ أ

َ
عُوذُ بِاللّهِ أ

َ
خِذُنَا هُزُواً قَالَ أ تَتَّ

َ
نْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُواْ أ

َ
 كُمْ أ

شد ( گفت : خدا به و ) به ياد آوريد ( آن هنگامي را كه موسي به قوم خود ) كه در ميانشان قتلي رخ داده بود و قاتل شناخته نميترجمه : 
دهد كه گاوي را سر ببريد ) تا كليد شناخت قتل شود . ولي ايشان اين كار را عجيب پنداشتند و ( گفتند : آيا ما را مسخره دستور مي شما
 برم از اين كه جزو نادانان باشم ) و مردم را ريشخند نمايم و به مسخره گيرم ( .؟ گفت : به خدا پناه مي كنيمي
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سخريّه . بازيچه . مصدر و به « : هُزُواً ( . »  79گاو . بقرة ، واحد بَقَر است كه اسم جنس است ) نگا : بقره / « :  بَقَرَةً » توضيحات : 
 ( 65و  64صيد ) نگا : مائده / ( و صَيْد به معني مَ  11معني اسم مفعول ، يعني مَهْزُوءً است . مانند خَلْق به معني مَخْلُوق ) نگا : لقمان / 

 
 18بقرة آيه   سوره

هَا بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ متن آيه :  هُ يَقُولُ إِنَّ ن لّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّ كَ يُبَيِّ بَّ   بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُواْ مَا تُؤْمَرونَ قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَ
؟ گفت :  ) پروردگار جهانيان به من خبر داده  ند چه گاوي ) مورد نظر ( استگفتند : از خداي خود بخواه كه برايمان روشن كترجمه : 

 .فرمان داده شده است انجام دهيدسالي است ميان اين دو . پس آنچه به شما گويد : آن ، گاوي است نه پير و نه جوان ، بلكه ميانهو ( مي
ميان آن « : بَيْنَ ذلِكَ » سال . وسط . ميانه« : عَوَانٌ » خُردسال . نورسيده . « : بِكْرٌ » پير . كهنسال . سالخورده . « : فَارِضٌ » توضيحات : 

 چيزي كه ذكر شد .
 

 16سوره بقرة آيه  
هُ يَقُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاء فَاقِ  متن آيه :  نَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّ ن لَّ كَ يُبَيِّ بَّ اظِرِينَ قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَ وْنُهَا تَسُرُّ النَّ  عٌ لَّ
؟ گفت :  ) پروردگار جهانيان به من خبر داده و ( مي گفتند : از خداي خود بخواه كه برايمان بيان دارد ، رنگ آن چگونه استترجمه : 

 بخشد .گويد : آن گاو ، گاو زرد پررنگي است كه نگاه كنندگان ) بدو ( را شادماني مي
شاد مي« : تَسُرُّ » رنگ . مرفوع است چون فاعل ) فَاقِعٌ ( است . « : لَوْنُ » خوشرنگ . « . فَاقِعٌ » زردرنگ . « : صَفْرَآءُ » ات : توضيح

 سازد .كند . مسرور مي
 

 79سوره بقرة آيه  
نَا مَا هِيَ إِنَّ البَقَ  متن آيه :  ن لَّ كَ يُبَيِّ بَّ هُ لَمُهْتَدُونَ قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَ ا إِن شَاء اللَّ  رَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّ
گفتند : خدايت را برايمان فراخوان تا بر ما روشن كند چگونه گاوي است . به راستي اين گاو بر ما مشتبه است ) و ناشناخته ترجمه : 

گر خدا خواسته باشد راه خواهيم برد ) به سوي گاو  ي كه بايد سر ببريم و آن را خواهيم شناخت ( .مانده است ( و ما ا
 مشتبه شده است . همگون شده و بهم آميخته است .« : تَشَابَهَ » توضيحات : 

 
 71سوره بقرة آيه  

هَا بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُولٌ تُثِيرُ الَأرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّ  متن آيه :  هُ يَقُولُ إِنَّ مَةٌ لاَّ شِيَةَ فِيهَا قَالُواْ الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ قَالَ إِنَّ
 يَفْعَلُونَ 

فرمايد كه آن ، گاوي است كه هنوز به كار گرفته نشده است و رام نگشته است تا بتواند زمين را شيار كند و گفت : خدا ميترجمه : 
يبي پاك و رنگش يكدست و بدون لكه است . گفتند : اينك حق مطلب را اداء كردي . پس گاو را سر زراعت را آبياري نمايد . از هر ع

 بريدند ، گرچه نزديك بود كه چنين نكنند .
مَةٌ » كشت و زرع . « : الْحَرْثَ » كند . زير و رو مي« : تُثِيرُ » رام . كار كشته . « : ذَلُولٌ » توضيحات :  « : شِيَةَ » عيب . . بي سالم« : مُسَلَّ

 نزديك بود كه چنين كاري نكنند .« : مَا كَادُوا يَفْعَلُونَ » رنگ مخالف . از ماده ) وشي ( . 
 

 72سوره بقرة آيه  
ا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ متن آيه :  تُمْ فِيهَا وَاللّهُ مُخْرِجٌ مَّ

ْ
ارَأ  وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّ
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و ) به ياد بياوريد ( آن گاه را كه كسي را كشتيد و درباره آن به نزاع برخاستيد و يكديگر را بدان متّهم كرديد ، و خدا حقيقت ترجمه : 
 نمود .كرديد ، آشكار و نمايان ميدانست و آنچه را كه پنهان ميامر را مي

ارَءْتُمْ » توضيحات :  . گناه را از خود دور و به گردن ديگري انداختيد . فعل ماضي باب تفاعل  كشمكش كرديد . اختلاف ورزيديد« : إدَّ
 بيرون آورنده . آشكاركننده .« : مُخْرِجٌ » است و اصل آن ) تَدَارَءْتُمْ ( از ماده ) دَرْء ( به معني دفْع است . . 

 
 73سوره بقرة آيه  

كُمْ تَعْقِلُونَ  فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ  متن آيه :   يُحْيِي اللّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّ
اي از آن ) قرباني ( را به آن ) كشته ( بزنيد .  ) و اين كار را كرديد و خدا كشته را زنده كرد ( . خداوند مردگان پس گفتيم : پارهترجمه : 

 نماياند تا اين كه دريابيد ) حقيقت و اسرار شريعت را ( .ل ) قدرت ( خود را به شما ميكند و دلائرا ) در روز قيامت ( چنين زنده مي
 ها و دلائل خود .نشانه« : ءَايَاتِهِ » مردگان . « : المَوْتَيا » آن چنان . بدين منوال . « : كَذلِكَ » بخش . برخ . تكّه . « : بَعْضِ » توضيحات : 

 
 74سوره بقرة آيه  

شَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَ  تن آيه : م
َ
وْ أ

َ
ن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أ قُ فَيَخْرُجُ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّ قَّ رُ مِنْهُ الَأنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّ جَّ

ا تَعْمَلُونَ  مِنْهُ الْمَاء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ   خَشْيَةِ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّ
جوشد ، و اي از سنگها است كه از آن نهرها ميتر از سنگ . و پارهپس از آن ، دلهاي شما سخت شد ، همچون سنگ يا سختترجمه : 

كنيد ريزد . و خدا از آنچه مينها است كه از ترس خدا فرو مياي از آآيد ، و پارهشكافد و آب از آن بيرون مياي از آنها است كه ميپاره
 خبر نيست .بي

شَدُ قَسْوَةً » سنگ . « : الْحِجَارَةِ » سخت شد . « : قَسَتْ » توضيحات : 
َ
شَدُّ ( مرفوع است چون عطف بر تر و سختسفت« : أ

َ
تر . واژه ) أ

در هر سه مورد « لَمَا » ؛ زيرا خبر ) هِيَ ( است .  ) قَسْوَةً ( منصوب است چون تمييز است .  ) كَالْحِجَارَةِ ( است كه در محلّ رفع است
كيد و ماي موصول فراهم آمده است و ) مَا ( مرفوع است چون خبر ) إِنَّ ( است .  قُ » آيه ، از لام تأ قَّ شود . از از هم شكافته مي« : يَشَّ

 باب تفعّل است .
 

 75سوره بقرة آيه  
فُونَهُ مِن بَعْ متن آيه :  نْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّ ن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّ

َ
فَتَطْمَعُونَ أ

َ
 دِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أ

رند با اين كه گروهي از آنان ) كه احبار ايشان بودند ( سخنان خدا آيا اميدواريد كه ) يهوديان به آئين اسلام و ( به شما ايمان بياو ترجمه : 
زدند ؟ و حال آن كه علم و اطّلاع داشتند ) كه درست شنيدند و پس از فهميدن كامل آن ، دست به تحريفش ميرا ) در تورات ( مي

 نيست به كتابهاي آسماني دست برد ( .
جمله « : وَ هُمْ يَعْلَمُونَ » آن را فهميدند و بدان آشنا شدند . « : عَقَلُوهُ » گروه . دسته . « : فَرِيقٌ » يد . اميدوار « : تَطْمَعُونَ » توضيحات : 

فُونَ ( .  فُونَ » حاليّه است براي ضمير ) وَ ( در فعل ) يُحَرِّ  دادند .كردند . تغيير ميتبديل مي« : يُحَرِّ
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 71سوره بقرة آيه  
ثُونَهُم بِمَا فَتَ وَ  متن آيه :  تُحَدِّ

َ
ا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىَ بَعْضٍ قَالُواْ أ ذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّ فَلَا إِذَا لَقُواْ الَّ

َ
كُمْ أ بِّ وكُم بِهِ عِندَ رَ حَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّ

 تَعْقِلُونَ 
 

باشيد و محمّد ايم ) به اين كه شما بر حق ميگويند : ايمان آوردهشوند ، ميرو مياند روبو چون با كساني كه ايمان آوردهترجمه : 
نمايند ( و اي بديشان اعتراض ميكنند ) دستهپيغمبري است كه در تورات وصف او آمده است . ( و هنگامي كه با يكديگر خلوت مي

رانيد ، تا كنيد و از آن سخن ميي شما بيان كرده براي مسلمانان بازگو ميگويند : آيا مطالبي را كه خداوند ) درباره صفات محمّد ( برامي
 فهميد و عقل نداريد ؟) روز رستاخيز ( در پيشگاه خدا بر شما حجّت گيرند و عليه شما بدان استدلال كنند ؟ مگر نمي

 
 توضيحات : 

آنچه خداوند در كتاب آسماني تورات به « : مَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ » نشست . رفت . به خلوت « : خَلا » برخورد كردند . رسيدند . « : لَقُوا » 
وكُم بِهِ » شما آموخته است .   تا با شما بستيزند و آن را بر شما حجّت گيرند .« : لِيُحَآجُّ

 
 
 
 


